
  چه؟یعني آمرزش روان مردگان یسوگند به ننگ و خواندن ننگ نامه برا
 دال فكآله

                                       
ست؟ي برننگ نی سوگند به ننگ ارجگذاراي آزردن روانِ آنها آاي آمرزش روان مردگان است ی آلام االله براخواندن

 
 ني دی گرعهي اسلام و شافتمي دری پژوهش ژرف در آلام االله بروشنكي پس ازی آزادی آوشش برا وی آگاهی ازدل برخاسته و با آرزوی درودبا
 چون و یرهاوردش سرفرود آوردن ب. شودي نمدهي درآن دیشي آزاداند،ی برابر،ی ازآزاديی ردپاني بوده و آوچكتری غارتگری برای آه ابزارستين

 جهان دگرگون اني است و تا پای الهی فرمانشودي آه گفته مابانگردي باني تازني از اشيسال پ١۴٠٠ انهي واپسگرای هاشهي برابر اندرچرا د
 .باشديرنميپذ
 

 را هاي تبهكارني آه خود همه اباشندي میشي و آزاداندی بزرگ ، دشمن آزادی االله اش گردنه بند، آشتارگر، راهزن، دروغگوی رسول االله و ولاالله،
 . انددهياعتراف نموده و بدان بال شيگردن فرازانه درآلام االله خو

 
ست؟ي چهاي آارهي سني ای و ندادن پروانه پرسش آه معنیزي آن،ی بندگ،ی بردگ،ی غلام،یري پذی پسترهاوردشان

 
 یاند آه مردم برا آمده در آلام االله آنهم از زبان االله را وادار نموده یرفتني بزرگ ناپذی همه دروغهاني و خدا، چرا اني بنام دی آشی آزادنهمهي اچرا

 آنند؟ادي به آن دروغها سوگند ايآمرزش روان مردگان خود بخوانند و 
 

 و دشمنان شناخته شده یرتازي گردنه گ، غداره بنداري سه ني االله او ای و رسول االله و ولشي قررهي تني دروغی آگاهانه و خردمندانه االله خدااگر
 ميتواني و تار نموده است چگونه مرهي را تدي آه نافرهنگشان چشمه خورشمي را نشناسیجهان هست بزرگ ناني آفری و بدبختشهي اندیسرسخت آزاد

 . آلام االله استني بهترازهمی اهي شناختن آنها چه بن مایبرا. ميساله دست و پا آن١۴٠٠ بند گران ني ازای رهائی برایراه
 

 نام اسلام ري همسر، دختران و پسران جوان آه زی، تاراج، ربودن زنان همسردار و ب آشتار،ی راهزن،ی گردنه بندري  انكارناپذی هاهي به بن مااگر
 ی آسمانی و غلام و برده آمده درآلام االله به گفته ازي زنان و مردان آزاد و ناآزاد و آنی بنداگربخش ؛ميفكني نیدي در آلام االله آمده است دیو مسلمان
 ی در پی آه محمد تازستندي نبوده اند و نشي بیني االله دروغی آه آن تبهكاران خدا و رسول و ولميابي درننشمندانهي اگر بم؛ي نكنیرا بررس
 ی هاكخانهي را درتاریوي و بهزی و شادی و آزادشهي انددهي نام او به خاك و خون آشري را زی و جهاندهيآفر بنام االله یبنده ا  خودیهايفزونخواه

 .مي ناتوانزي نشتني  آه ازشناختن خومي را نشناخته اید و آزاد نموده است؛ نه تنها خری زندانیاسلام
 
خوار و   آه چه جانوران خردمي ما را نشناسهني برماني تازیروزي بت االله و ارجگذاران پی نمادهاني ایراني اندي و سفاهي دستاربند سی االله هاتي آتا

 دادن بير و فیاآاري ر،ی آرم گونه آنان گواه بارز دغلبازی زندگنهيشي آه پ هستندی درآمده اشيدرنده خو و چگونه گرگان خونخوار به پوشاك م
 را  با بگردن اني از تازی نبرد نظامكي در ران،ي تا مردم با فرهنگ شكست خورده اكوشندي اند و مدهي نكبت بارخود آوشیاست آه درهمه زندگ

 در همان دگان ژرف گمراه نگاه دارند آه شوربختانه ما زاده شی ندارد در چاهیر برابی اشهي خرد و اندچي آه با هی من درآوردی و مذهبنينهادن د
 .مي هستناني دستاورد ای و ناآگاهیچاه ژرف گمراه

 
 و ی آه  دآان چهارنبش مغزخوارمي و آگاه گرداري و هشداري بی ما را افسون آرده اند تا مبادا روزیرفتني ناپذی و مذهبنيسال است بنام د ١۴٠٠
 .ند روغن بمای االله ها بتي غلام گردد و نان آو زي برده و بنده و آنیبسته شوند، االله شان ب» مسجدها« آنان ی پرستی تازگاهي و پایزيخردست

 
 مي آه بتوانميابي را درهاي تا درستمي نگشائدهي نوردند، دی درمیگري پس از دیكي و آهكشانها را رنمودهي فضا را تسخی امروز هم آه دانش بشراگر

 خودشان یا از داده هیريبر باور من با بهره گ.  داشتمي  نخواهی رهائديهرگز ام. مي رها گردی و آزادرخردي ناپذی دشمن آشتمناني اهرنياز بند ا
 خودش نه تنها از  است، االله شما برابر آلام االلهیرفتني تان نادرست و ناپذیني رهاورد دد،يگوئي دروغ ممي اافتهي دری آه بخوبمي به آنها بفهمانديبا

 . آورده امی به گستردگشي پی نا آگاهان است آه درسخنرانني از ناآگاه تریكي آه اني دروغگونيبزرگتر
 

 و گسترش دهنده یتاز» محمد« بزرگ ی آن دروغگوباني پشتزي االله ها نتيآ.  زبان؛ هم بنده آل محمداستی االله است و االله لال بنندهي االله؛ آفررسول
 . در گمراه نگاهداشتن ما هستندشي خوشتري هرچه بيی او از زبان االله، در راه سودجونيوغآرمان در

 
. دي آنی داورد،يابي  درد،ي بخواند،يبشنو. كنمي مارهيشي به نمونه مشت از خروار از آلام االله را پيی آرمان االله و رسول االله بخشهاشترباي بی آشنائیبرا

 ی خواسته و اراده صد درصد شخصكي ندارد و یگريانجي به میازي نني راستی خدااي شما با اشا وندي آه پدي و بداندينيآنگاه راه راست را خود برگز
 . بگذاردی از دوش شما بر دارد و نه باری بارتواندي می آن تنها و تنها از آن خود شماست نه آسانياست آه سود و ز

 
 و به آنچه آه بر باور آمرزش روان مردگان خود با ست؟ي گفتارمان چی معنميابي تا درميتربنگر ژرف یدي  با دميكني مادي آنچه آه بدان سوگند به

 و آورانه آوری سال فرمانبردار١۴٠٠ پس از ميائي آزارنده روان آنان؟ باي آمرزنده روان مردگان است اي آميشيندي بشتري بم،يخواني مانيزبان تاز
 .مي آشنا شوشتري آلام االله و االله فرستنده آن بني آن، با اهيرون ما دافتني و درنیخواندن قرآن با زبان تاز

 



 دهي  به ثبت رس١٣۶٧-/٣١/٣خيبتار۶٢/ شمارهري را آه زی اسلامی شده وزارت ارشاد جمهوری گواهی قمشه ای الهی مهدی ترجمه به فارسقرآن
 .ميخواني و چرا مميخواني آه چه مميابي دری دودلچي هی تا بمياست ، بخوان

 
  ميابيدستكم خود در.  آه روان گناهكار مردگان ما بخشوده گرددميخواني باورمني برااي و ميكني مادي بدان سوگند ی نام آلام االله آسمانري را آه زآنچه

 ما دارد؟ی با خواسته هایوندي پني شترصالح و و و آوچكتری پادني فرج ها و برنيباتري زاي درباره رفع عزوبت و يی خواندن فرازهاايآ
 
 درست خردمندانه است؟ی انجام دادن آارهای آمده در آلام االله، برایهاي و دروغگوئهاي و زشتكارهاي سوگند به نادرستايآ
 
 محمد با ی داستان همخوابگاي وسفي خابهي به نمونه عشق زل»هايعشق باز «یعني هاي ددمنشانه و داستان دلدادگیهاي تباهكاركيكاي برشمردن ايآ

 ما را اي و د بار گناهان مردگان ما را سبك آنتواندي مست؟ي چميابي ی و درنمميخواني بنام آلام االله مكهي هائهي آمده درآیهاي زشت آارگريانش و دهمسر
د؟ي نمای و دوستماني بند بر پیپا
 

 گناهكارند آه با ايسجده آردن بر بت االله نداده اند آ نرفته و تن به اني تازیزي و آنی و غلامی بار ننگ بردگري مردگان ما آه زميابي درمهمترازهمه
 از بار گناهانشان آاسته گردد؟دي مهملات بانگونهيخواندن ا

 
 آمده در آلام ا الله درباره اني سراپا دروغ تازی گونه افسانه هاني آه خواندن اميافتي  دری پرستی تازی از خرد و بدور از آوردلیري با بهره گاگر

 و یدرگمراه تا مي قرار گرفته ایني داني آه ناآگاهانه ابزار دست سودجوميافتي و اگردرمي بخوانشهي همی سودمند است براميواستارآنچه آه ما خ
خردمندانه . مي سرگردان بمانیخردي و درهمان چاه ژرف بمي خود باشاآاني و فرهنگ نخي روان دشمنان تارشگري و ستاميشتربسربري هر چه بینادان

 .مي را به روان آورنده اش واگذارانشي و سود و زميني گزیه از خواندن آن دورو آگاهان
 

 .ميخواني خود مگناهي آمرزش روان مردگان  بی برااي و ميكني مادي آوچك از آنچه آه بدان سوگند ی بخشنهمي شما و اني احال
 
بنده مومن بهتر از آزاد مشرك . ديياست هرچند ازحسن او به شگفت آ بهتر از زن آزاد مشرك ماني با ایزآي همانا آندي زنان مشرك ازدواج نكنبا

 ٢٢١ هي آ٢سوره . ديياست هرچند از مال و جمالش بشگفت آ
 
 ٢٢٢ هي آ٢سوره . ديني گزی زنان در آن حال از آنان دوری است برای سئوال آنند تو را ازعادت شدن زنان بگو آن رنجو
 

 ٢٢٣ هي آ٢سوره . دي شوكيآنها نزد آشت به ی پس براندي آشتزار شمازنان
 

  ٢٢٨ هي آ٢سوره .  خواهد بودیمردان را بر زنان فزون. ی آنند تا سه پاآی طلاق داده شده ازشوهرنمودن خودداركهي هائزن
 

 ٢٣۴ هي آ٢سوره .  آنند تا مدت چهارماه و ده روزی ازشوهر آردن خودداردي و زنانشان زنده باشند آن زنان بارندي بمكهيمردان
 

 ٢٨٢ هي آ٢سوره . ديري تن مرد و دو زن را گواه گكي ديابي دو مرد ناگر
 

با خرد ...  و زمان عده زنان شوهرمرده  و و و ندي زنان آشتزار شمانكهي زنان و اانهي عادت ماهاي بارو،ي و بنده زماني با ازكي به آنسوگند
 دارد؟یبرابر

 
بر روان مرده خود بخواند و خواهان آمرزش او گردد؟ ی فرازها را به فارسني حاضر است ای آسايآ
 

 ١١ هي آ۴سوره .  آه پسران دو برابردختران ارث برندنستي خدا درباره فرزندان شما احكم
 
 ٢۴ هي آ۴سوره  . دي با آفارمالك و متصرف شده ای در جنگهاكهي شما حرام شد مگر آن زنانی برازين» شوهردار «یعني نكاح با زنان محصنه و
 

 مومنه با اذن زاني با آناي و دي آناري اختی بزندي مومنه آه مالك آن شدزاني پس با آنردي و آزاد گماني با ای را وسعت آن نباشد آه زنان پارساهرآه
»  افتدیار گناه زناآاي  بزحمت عزوبت یعني« است آه بترسد مبادا برنج افتد ی گرفتن درباره آسی بزنزراي حكم آننيا. ديمالكش ازدواج آن

 ٢۵ هي آ۴سوره .  بهتراستديري آزاد بگی زنافتهي تا وسعت دياگرصبرآن
 
 نگون زي آنی چنانكه گوئد،ي با اذن مالكش ازدواج آنزاني با آناي. دي با زنان همسردار بدست آمده درجنگ همبسترشودي آزاد هستنكهي خواندن اايآ

 سوگند ارزشمند است؟ی برااي شوندي مدهي روان مردگان آمرزايآ.  رفع عزوبتیگربرا مدي ازدواج نكنزاني با آناي. ستي نشي بیبخت آالائ
 

 ٣۴ هي آ۴سوره . دي آنهيزنان نافرمان را به زدن تنب…   و عقلروي نی است بواسطه برتری را بر زنان تسلط و حق نگهبانمردان
 
 ١٢ هي آ۶٧ و ٩١ هي آ٢١سوره  .  ميديآن دم و روح خود را در مي داشتزهي و پاآمي فرجها را دادنيباتري زمي مربه



 و داستان زمصري گرفتن  و فروختن به عزی و به غلاماني آاروانی او ازسوی بدست برادرانش و رهائعقوبي پسروسفي به چاه انداختن داستان
 ٣٣ تا ١ ی هاهي آ١٢سوره .   به اوخاي زلیدلدادگ

 
 ٢۶ تا  ٢١ ی هاهيآ» ص«سوره .  آمده استاي اور، همسردار آه نام همسراوین با زهودي امبراني از پیكي داود ی دلدادگداستان

 
  »النور «٢۴سوره .  همسرمحمد با صفوانشهي عای دلدادگداستان

 
. دبردني در بند او بسرمگري زن دكصدي آه ی او به زن سرائدني و آشانهودي گري دامبراني از پیكي ماني سلی ملكه صبا ازسوسي بلقدني دزدداستان
 ٣۴ هي آ٣٨ و ۴۴ تا ٢١ ی هاهي آ٢٧سوره 

 
 و حرمت ازدواج با زن یري را بگنبي آه زیداشتيآنچه در دل پنهان م ( ديگويآه االله م.  پسرخوانده اشدي همسر زنبي محمد بر زی دلدادگداستان

حال . ی و از خدا سزاوارتر بود بترسیديترسيخدا آشكارساخت و تو از مخالفت و سرزنش خلق م. ی بود، منسوخ آنتيپسرخوانده را آه در جاهل
 لي را توسعه در امرنكاح و تحلاي آه انبنستي آنانكه درگذشتند هم ااني درمیسنت اله. مي از او آام دل گرفته و طلاق داده ما به عقد تو درآورددي زآها

 . آزادندايب انی و برادرزاده و خواهرزاده هستند آه برخ محرمات مادر و خواهرميداني آه م٣٨ -٣٧ ی هاهي و سوم آیسوره س.  محرمات استیبرخ
 

 شهي عای همسردار، دلبستگی همبسترشدن داود با زناي وسف،ي به خاي زلی فرج ها، دلدادگنيباتري شرم آور زدن زنان با چوب، زی هاهي آخواندن
آدامش آمرزنده .  با محارماي انبی همخوابگ،خوانده خود همسرپسرنبي محمد بر زی دلدادگمان،ي سلی ازسوسي بلقدنيهمسرمحمد به صفوان، دزد

 نمودن سوگند دارند؟ادي مردگان  هستند و ارزش نروا
 
 زدختراني آرد و ملك تو شد و نبي تو را نصمتي را آه خدا به غنیزاني و آنمي بر تو حلال آردی آه مهرشان ادا آردی ما زنانیغمبرگرامي پیا

 شرط و ی آه خود را به رسول بی زن مومنه أزيالو و دختران خاله آنها آه با تو از وطن خود هجرت آردند و نعمو و دختران عمه و دختران خ
 زنان همه را نيا. … زن و حلال شدن او مخصوص تو است ، دون مومناندني حكم هبه و بخشني باشد آه الي ببخشد و رسول هم به نكاهش مارمه

.  نباشدی حرج و زحمتچي تو در امر نكاح هزي سبب بود آه بر وجود عزني بدمي نكردديمنان امت به احكام نكاح مق و تو را مانند موميبر تو حلال آرد
  ۵١ – ۵٠ ی هاهي آ٣٣سوره 

 
د آمرزنده و االله درحق انها آه مجبور بوده ان.  هر آس آه آنها را اآراه به زنا آندد،ي جبرا وادار به زنا نكنستندي به زنا نلي خود را آه مازآانيآن

 ٣٣ هي آ٢۴سوره . مهربان است
 
سوره .  بزرگ استاري بسی آار نزد خدا گناهني آه ادي زنانشان را بنكاح خود درآورچگاهي و نه پس از وفات هديازاري هرگز رسول خدا را بدي نباو

 ۵٣ هي آ٣٣
 
 شرط و مهر به رسول ببخشند، رسول ی خود را بتواننديومنه م همسر بر محمد حلال هستند و زنان می همه زنان همسردار و بنكهي سوگند به اايآ
 از زنان او ازدواج آند؟یكي پس از مرگ محمد هم با دي نبای آسی به ازدواج ندارد ولیازين
 
 و سوگند و آمرزش روان مردگان دارد؟ماني بر پی بندی بر پایونديچه پ. دي را با زور وادار به زنا نكنزاني آناي
 
 خدا آمرزنده و كهي در صورتی تا زنانت را از خود خشنود سازی چه آنرا آه خدا برتو حلال فرموده تو برخود حرام آردی برایرامغمبرگي پیا

 و غوغا دي در حجره او خلوت آرد ناگه حفصه رسهي با مارغمبري حفصه با اجازه رسول به خانه پدرش عمر رفت، پیروز.( مهربان است
 را برخود حرام آردم هي او فرمود من ماری خشنودیحضرت برا. ی مرا نزد زنانت بردی و آبروی خلوت آردیزي آن مرا باوبت آه نختيبرانگ
 سوگند زي نشهيحضرت برعا.  گفتگو آردهي را هم آگه ساخت او هم با رسول راجع به مارشهياو بفورعا. ی مگوچكسي سرنزد توست با هني ایول

 ).دي نازل گردهي آنين شاد شدند و ا آن دو زدي را ترك گوهيخورد آه مار
 

 . دانا و به حكمت امور خلق آگاه استزعالمي شما بندگان است و هم او بهرچی او مولادي خود را به آفاره بگشائی حكم آرد بر شما آه سوگندهاخدا
 
 یگري آرده و دانتيراز گفت آن زن چون خبه )  ابوبكر و عمراستي راي هي راجع به ماری با حفصه سخنیعني(  زنان خودی بعضغمبرباي پیوقت

 نمود و ی را از آرم پرده داری را اظهار آرد و برخی آگه ساخت خدا برسولش خبرداد و او بر آن زن برخغمبريرا بر سر پ) شهي عایعني(
 نكيا.  آگاه خبر دادی دانایرسول گفت مرا خدا.)  فاش آرده امیآه من سر تو بر آس(آن زن گفت رسولا تو را آه واقف ساخت . اظهارنكرد

 باز هرگز براو دي آرده است و اگر با هم بر آزار او اتفاق آنليغمبرمي پی شما خلاف رضای رواست آه البته دلهادياگرهردو زن بدرگاه خدا توبه آن
 مددآار ارويو فرشتگان حق ) خاصه عامه و تي بروای علیعني (ماني و مردان صالح با اني املي و نگهبان اوست و جبرئاري آه خدا ديغلبه نكن

 و خضوع اطاعت کنند و ماني و امي با اوهمسرآند آه همه با مقام تسلتاني بهتر از شما بجای را طلاق داد خدا زنانغمبرشماي هست آه اگرپديام. ندياو
 ۵ -١ ی هاهي آ۶۶سوره . ربكريچه بكر چه غ)  معرفتقيطر( توبه وعبادت باشند و رهسپارهلا
 



 آه رازش ی زمانزهمبسترشده،ي آنهي او با ماری آه چگونه رسول االله  به حفصه آلك زده در نوبت همخوابگدي ها توجه آنهي آني اهيه درونما بدرست
 فهيخل را بر خود حرام و پدرحفصه عمر را هي راز را پنهان دارد، رسول مارني نموده است آه اگر اادي او سوگند ی برادهي حفصه فاش گردیاز سو

 .خواهد آرد
 

 ی ن مماي و با او هم پكندي مادي او ی سوگند را هم براني همرديگي قرارمشهي و محمد مورد اعتراض عاديگوي مشهي راز را به عاني آه حفصه اآنگاه
 . آندفهي را بر خود حرام و پدر او ابوبكر را پس از خود خلهيبندد آه مار

 
 ی اهياو هم آ.  خواستهیاري آرده و از بنده خود االله ی شكنماني آند، پفهيباشد آه آن هر دو را بتواند خل بند ی پای سوگندهائني به چنتوانستهي نمچون

 . هستندارمحمدي ی شكنماني االله و همه همدستانش درسوگند به دروغ و پراي را به آفاره بشكند، زشينازل آرده است آه سوگندها
 

 راز را االله ني آه اديگوي محمد می به محمد گفته است ولشهي و عاشهي آن راز را حفصه به عانكهي با ا، استني اباشدي متي حائز اهماني مني در اآنچه
 .دانا و آگاه به من خبرداده است

 
 یرجا بی دودلني آوچكتری االله برمحمد و آل محمد جای در بندگمي ارباب االله را باور آننياگرسخن ا.  آشكار استی سخن محمد دروغني انكهي ابا
 .باشدي اراده او ممي و درهمه جا تسلشهي آه االله همچون موم در دستان محمد نرم و فرمانبرداراست و همميني بی ماند چون آشكارا مینم
 
 : ديگوياالله به محمد م -١۵٩ هي آ٣ سوره در
 
 ده آه خدا آنان آه بر او اعتماد آنند دوست دارد و  با توآل به خدا انجامی گرفتمي آنچه خود تصمكني آنها در آار جنگ مشورت نما لی دل جوئیبرا
 . آندیاري
 

 آه یسوگند به سوگند دروغ.  همخوابه شدهزي آنهي حفصه دخترعمر، با ماری محمد آه در نوبت همخوابگی شكنمانيسوگند به پ: دي توجه آندرست
 فهيخل آه با زنانش بسته تا پدران آنها را پس از خود یني دروغمانيه پسوگند ب.  را برخود حرام آند و نكردههي آرده تا مارادي همسرانش یمحمد برا

 تا چه اندازه با خرد ، گفته بودشهي آه عا، آه محمد به حفصه گفت آه آن راز را خدا به من خبر دادهیسوگند به دروغ بزرگ. آند آه با آفاره شكسته
 بدستور االله انجام هايبكاري فرني دادن آنها و عمل نكردن به آن آه همه ابي و فرانشاري دارد؟ سوگند به مشورت آردن محمد در راه جنگ با یبرابر
گردد؟ي بخشوده می گناه مرده ازهي انگني بداي خردمندانه است، دهيگرد

 
رعت بدرگاه او وارد  آه در آن سابقه داشتند بسی به خانه لوط درآمدند قوم لوط آگاه شده و به قصد عمل زشتباي چون فرشتگان بصورت جوانان زو

قوم . دي و مرا نزد مهمانان بعمل زشت خود خوار و سرشكسته مكندي ازخدا بترسكوترندي و نزهي شما پاآی دختران من برانيلوط به آنها گفت ا. شدند
 ندارند یرس آنها به ما دسترسفرشتگان به لوط گفتند نت. ستي آه مطلب ما چیداني می و تو بخوبستي به آن دختران نیليلوط گفتند ما را رغبت و م

 .٧١ تا ۵٩ یا ههي آ١۵ و سوره ٨٣ تا ٧٧ ی هاهي آ١١سوره .  و زن لوط هم آه اهل لواط بود نابود شدميو ما هم آنجا را سنگباران و نابود آرد
 
 آمرزنده توانديم. انش را به لواط گران آردن لوط دخترشكشي و پدني و نفهماني و همسرش آنهم با زبان تازغمبري خواندن داستان لواط قوم لوط پايآ

 و خردمندانه است؟ري سوگند بدان باورپذايروان مردگان باشد 
 
 ی شوهر باقی زن و زن بی مرد بني مومناني تا در مدي درآورگريكدي و بندگان خود را به نكاح زاني شوهر و آنی زن و زنان بی البته مردان بو

 ٣٢ هيآ» نور «٢۴سوره . نماند
 

 آه محمد او را در ستي نمني اهركي االله ني اايآ. گراني آنند نه با دگرازدواجيكدي با توانندي و بندگان تنها مزاني آه آندي االله توجه آنی به دادگرتدرس
پوشاك خدا درآورده است؟

 
 ري گشهي آزارشان صبر پیال شان باش و برا مراقب حمي و صالح را گفتمي فرستادروني امتحان آنها ناقه صالح را بدرخواست آنها از سنگ بی براما

 تا د خود را خواندنسي صاحب و رئیآن قوم شق.  شماستی برای روزسهم ناقه و روزكي شده آه مي شما و ناقه تقسنيو به آنها خبرده آه آب چشمه ب
 و سوره ٣١ تا ٢٧ ی هاهي  آ۵۴سوره . خشك شدند اهي وهمه مانند گمي فرستادی عذاب آسمانحهي صكي آرد و ما بر هلاك آنها یمجهز شده ناقه را پ

 ١۵ تا ١١ ی هاهي آ٩١
 
 ارتش راني ازمرزبوم آشور آند آه همه سران آشور از پادشاه و امی در نگهبانیداري بند به پای را پای آستواندي شترصالح مدهي بری سوگند به پاايآ

 نيچن. كننديم رد یليرسبي وزابندي ی درماي و ستي چابندي ی و درنمندينماي ماديند  و سنا بدان سوگیملي مردم در مجلس شوراندگانيتا سرباز و نما
ست؟ي ننگ آور نیسوگندهائ

 
 ازخرد یري و بهره گیداري بر بدي بخشد؟ با امی روان مردگان را از بند رهائتواندي شترصالح می آردن پای خواندن داستان پاي آمي آه بگذرازسوگند
 . االله و آلام االلهتي االله و آیو رسول االله و ول از بند االله یو رهائ

 



سوره .  شودی تا با او مساودهدي را نمادهي و غلامان زردستاني داده آنكه رزقش افزون شده بزی افزونگري ازشما را بر بعض دی خدا رزق بعضو
 ٧١ هي آ١۶

 
 آه مي آردارعطاي و مال حلال بسكوي نی آزاد آه ما به او رزقی با مردتسي حتا بر نفس خود نچي آه قادر بر هی بنده مملوآاي آدي زده بشنوی مثلخدا

 .٧۵ هي آ١۶سوره . ستندي نكساني هرگز كسانند؟ي كندي انفاق مخواهديپنهان و آشكارهرچه م
 
 نرساند و شيه مالك خو بیري راه خچي خود و از هی باشد گنگ و از هر جهت عاجز وآل بر مولای بنده ایكي دو نفر مرد دي زده بشنوی خدا مثلو
 ٧۵ هي آ١۶سوره . ستندي نكساني هستند؟ هرگز كساني دو نفر ني اايآ.  آزاد آه برخلق فرمان دهدی مردیگريد
 

 و ري آنها را اگرخی آنند تقاضایداري مطلق خراي مشروط ی خواهند آه خود را از مولا به مبلغیعني مكاتبه آنند یو ازبردگانتان آنانكه تقاضا … 
 ٣٣ هي آ٢۴سوره . ديري بپذدي مشاهده آنشاني در ایحصلا

 
 اي هست؟ آی سوگندني نابخردانه تر از ام؟ي آنادي آند تا بدان سوگند ی بند به آزادی ما را پاتواندي می و غلام بارگی بر برده داری ارج گذارايآ

 آمرزنده روان مردگان است؟یخواندن آرمان برده دار
 
 از تواندي جز به پنج گونه هرگزنمگريبنده مومن د.  بنده مومن دربندكي آمده در آلام االله است آه ی برده دارنيات االله هم دستورني از دردناآتریكي

 .ابدي يیبند مالك خود رها
 
 ٩٢ هي آ۴سوره . رمومني بنده مومن خود را آزاد آند، آنهم نه بنده غني از چندیكي را به اشتباه بكشد تا ی بنده مومندي مالكش بااي -١
 
.  گرددماني بعدا پشی با او همخوابه شود ولگرنتواندي آه دی تو به منزله مادر من هستدي به همسرش بگویعني» ظهارآند « دي بای مالك بنده ااي -٢
 ٣ هي آ»المجادله  « ۵٨سوره .  رمومني آنهم نه بنده غ، از بندگان مومن خود را آزاد آندیكي آه رباشدي ازمجامعت با او ناگزشيپ
 
 ٣٣ هي آ٢۴سوره .  بخردی به مبلغشي آند و خودش را ازمولای بتواند مالك خودش را راضدي بای برده ااي -٣
 
 ٨٩ هي آ۵سوره .  را آزاد آندی به آفاره سوگند دروغ، بنده مومنی مالك بنده ااي -۴
 
 ی راه آزادني آخرني و آزاد گردد آه ارديلك مومن خود بماند تا بم همچنان دربند مادي ندهد بنده مومن نگون بخت بای رویدادهائي رونياگر چن -۵

 .اوست
 
 و غلام ی و اساس اسلام بر برده دارهي آه پادي بشود و بگوی اسلام ناب محمدني در آئی هست آه منكربرده داری استوارآسی هاهي بن ماني با اايآ

ست؟ي نیزبازي و آنیبارگ
 

 . را با نوشته اعلام آنددگاهشي ددهي آمده در آلام االله را رد آند، مهرورزی هاهي گونه آني از ای اهيارد آه آ هست و شهامت آنرا دی آسني چناگر
 
 .رندي همچنان در بند بمانند تا بمدي باستي از بند نيی راه رهاني دربند آوچكترزاني و آنرمومني بردگان و بندگان غیبرا

 
 تا تخمك ها را جابجا و گذراندي زنان میباي ساعت خود را در رحم  ز٢۴  تمام زمان ، آلام االلهنيرهم دشمارشي آه برابراعترافات بی اللهشگفتا

 ی ملك متصرف ازمردان درآورده ، نه تنها آنها را همچون آالایمي دارد آه نه تنها آنها را به نی بسازد آنچنان با زنان دشمنباي زايچهره ها را زشت 
 و ی و تن فروشی بهره برداراني در پارتاي بالاغدي دربند نكرده است تا به مالك اوهم بگوزي آنكي ی به آزادیوجه تني آه آوچكتردانديمالك م

 را هم از بند آزاد آند؟یزي آندني رسیريبروزگار پ
 

 هي و دهها آ١٠۶ ازسوره - ٣ هي و آ٣٩ از سوره ١١ هي و آ٢٧ از سوره ٩٢ هي و آ۶ازسوره   -١۶٣ و ١۴ هي رسول االله آه برابرآمحمد
 زنان ژهي بوراني شده ادهي و مردم به بند آشی امت اسلامی برای ارمغانني آور چناميپ.  آنمیروي االله پني من مامورم تنها از فرمان اديگويگرميد

 آه او ميداني ما می آرهند،دي می خود ناآگاهانه گواهی شبانه روزی نامه هنوزهم در نمازهاهي آورسامي پني سال از درگذشت ا١۴٠٠ آه پس از ،است
رسول االله است؟

 
 مگر مي نفرستادیاري شهرو دچي به هیغمبري پچيما ه. شدي اندی منيدرباره مردم چن.  نداردی برابری با حقوق انسانشي ازفرمانهاكيچي آه هیالله

 ٩۴ هيآ» اعراف «٧سوره : نند آی تا مگرتوبه آرده و بدرگاه خدا تضرع و زارميمحن مبتلا ساخت و آنكه اهلش را به شدائد
 
 ٢٧ هي آ»یشور «۴٢سوره  . ارآنندي بساني ظلم و طغني زمی و فراوان آند در روعي بندگان را وسی اگر خدا روزو
 
 ١١  هيآ» تغابن  « ۶۴سوره .   به شما نرسد مگر به فرمان االلهیبتي رنج و مصچيه
 



 قسم به آن پدر بزرگوار انسان آدم  ی بلد منزل دارني در ای رسول گرامینكنم و حال آنكه تو ا ادي) مكه معظم ومسجد آعبه محترم(  بلد ني به اسوگند
 غم  و رنج و ی بی آه روز و شبمي و به بلا و محنتش آزمودميدي در رنج و مشقت آفرقتي و فرزندان خداپرست او آه ما نوع انسان را به حقیصف

 ی بر او توانائچكسي پندارد آه هی ناتوانني انسان به ااي و اندوه و خوف و خطر عمر گذراند آشهيند و امراض و اعتيزحمت بسر نبرد و به آلام طب
 ۵ تا ١ ی هاهي آ٩٠سوره .   غرور و جهالتی زهست؟ي نیندارد و فوق او قدرت

 
 است؟افتهير را دیزي چی و آزادی از مهر و دوستاي آست؟ي نی و شادمانی شادري ناپذی جانور درنده دشمن آشتني اايآ
 
 ضد ی در استوار نگاهداشتن دستورهاحانهي وق، بافته استی آه بنام آتاب آسمانی نابخردانه آمده در آلام االله او  و با همه دروغهائی همه فرمانهابا

 ٣۴ هيآ» انعام  « ۶سوره .  دادرنتوانديي آلمات االله را تغچكسيه: ديگوي مني خود به رسولش چنیمردم
 

 ۵٢ هيآ» فرقان  « ٢۵سوره .  آنند سخت جهاد و آارزارآننيابع آافران مباش و با آنها چنانكه مخالفت با قرآن و د تو هرگز تپس
 یمني رهاورد اهرني زنده نگاهداشتن همی خواهد آمد در راستای بعدیهاي االله و رسول االله او آه در سخنرانی های و گردنه بندني خونی جنگهاهمه

 . استقتي و حق و حقی و درستی راست، رسول او االله ودياست آه از د
 
 ابوالفضل، عمر، عثمان، جعفر، اآبر، اصغر و و و  آه سر و جان خودشان را در راه اسلام از دست داده اند ن،ي و فرزندانش، امام حسی امام علايآ

كوبند؟ي در بزرگداشت از آنان آارد بر آله مخرداني آرمان نبود آه بني زنده نگاهداشتن همیبرا
 

 را ی سفره حضرت عباس،دي اند و نخواهند رسدهي هم بدان ها نرسچگاهي خود آه هی روانیازهاي بر ندني رسی از زنان سفره انداز ناآگاه برایبرخ
 را از تخت یرانيا ی آه بانویاسلام.  شوم اسلام از دست دادني در راه زنده نگاهداشتن آئزي گسترانند آه او نه تنها دستها آه سر و جانش را نیم

ست؟ي شرم آورن، راه انداختی خرد خواند و آارخانه جوجه آشی ب، آردزشي و آنفهي و ضعدي خانه ها آشانی و به پستودي آشري بزیپادشاه
 
 شديا وارد م االله هتي آی آه از سوی با همه فشارهي و دولت قاجاردي رسبي در ژنو به تصوی منع گسترش برده داری ترسائ١٨٧٨ درسال نكهي ابا

 . برداشته شدراني اخي از تاری لكه سرا پا ننگ رهاورد اسلامني تا اوستيبر آن پ
 
 ازچاه انيعي صاحب الزمان از مادرزاده نشده شكهي در قرآن پا برجا و دست نخورده مانده اند تا روزی شرم آور الهی هاهي آني تا به امروز ایول

 .د خود دوباره به گردن مردم بگذاری آه خون به رآاب مبارك اسبش برسد در حكومت اسلام جهانی اانهرحمي و آنرا با آشتاربدينهانگاه بدر آ
 
 شي زنان با حسن و جمال آه پكوي و ناراستي و خرما و انار بسوهيدرآن بهشت هرگونه م: ديكني را انكار متاني خدای نعمتهاني جن و انس آدامی االا

 ٧٨ تا ۶٩ ی هاهي آ۵۵سوره . هدي بدان نرسچكسياز شوهران دست ه
 
 پر از شراب ناب ی و جامهاني زری و مشربه هاني بلوری با آوزه هاگردندي است گرد آنها به خدمت می شان ابدی آه حسن و جوانباي زی پسرانو

 با اآره بشهي همیباي پربها و زنان زیا و فرشهاستي آه در بهار لطافت چون در و لؤ لؤ مكنونند بر آنها مهباي چشم زهي و زنان سزننديبر آنان دور م
 ٢۵ ی هاهي آ٨٣ و سوره ٣۴ و ٣٣ ی هاهي آ٧٨ و سوره ١٩ تا ١۵ ی هاهي آ٧۶و سوره  ٣٧ تا ٣۴ و ٢٣ تا ١٧  ی هاهي آ۵۶سوره . غنج و ناز

 .گري دهي و دهها آ٢٧تا 
 
 آمرزنده روان مردگان باشد آه تواندي عشرتكده مكي یهايژگيدن و خواناي را دارد و ماني برعهد و پی بندی پایستگي عشرتكده شاني سوگند به اايآ

  . گرفتار آوردهني چنني ای را به دامراني با فرهنگ چون ای مردمادي شیگروه
 

 . و خودآزار شده انددهي نموده اند آه ناآگاهانه دشمن پرست گردگانهيسال است برگرده او سوار شده و آنچنان از خود ب ١۴٠٠
 
 مني اهراي است ني راستی او خدای دستورهائني با چناي سرزنش آاي است شي دست پرورده محمد آه عشرتكده دارهم هست در خورستا االلهني اايآ

ن؟يراست
 
 هستند؟راني مردم با فرهنگ ای ننگ براني روان پرچمدار ارهي دل و تهي سی االله هاتي جز آی آسچه

 
 دستارمسلمان بدتر از ی و بیني دستاربند دچي هبي پس فرني آه از انستي اهنين و زنان و مردان هم م پاآدلانه من بشما دختران و پسران جوااميپ

 .ديري را نپذی دروغنيچن. نستي جزاني اسلام راستندي و بگوندازندي شرم آور دگرباره شما را بدام بني چنني ایني تا بنام دديملا را نخور
 

 آلمه آز آن را ندارد كي آردن شي پس و پیاراي هم ی اللهتي آچيه. ستي نرهمي آلام االله است و دگرگون پذني استوار دارد آه همهي بن ماكي اسلام
 ی همچون زهردي هستند آه باهاي مسجد و منبر و منبری گرعهي اسلام و شی ابله پرورگاهي پانيپس از آلام االله بزرگتر. دهدي نانش را از دست مرايز

 .ديني گزیآشنده از آنها دور
 
 .دي ادهي آلام  االله هزاران بار بدتر و زشت تراست از آنچه آه تا به حال شنی هاهي آگري آه ددي و بدانديشينديشتربي بهني فرزندان خود و مندهي آیبرا

 



 یاريب. خوانديفرام ی راه زندگنشي گزی و آزاداستي ازحكومت و سني دی آه شما را به جدائدي باشی آن آس و آن آرمانباني پشتندهي آراني ایبرا
 داران را ازحكومت و ني و دني دست ددي تا بتواندي هر چه استوارتر گام برداری همبستگگربايكديدست در دست . دي بشتابی و رائشهي اندنيچن
 ی در شناسنامه آسديبا و مذهب ننيد.  باشدی اژهي و مذهب وني دباني پشتی دولتاي گردد و ی دولتدي نبای روچي و مذهب بهنيد. دي آوتاه آناستيس

 . را بدهدی و مذهب آسني ددني بخود پروانه پرسی دولتی دستگاهاينوشته شود 
 

 و نندي از خمس و زآات، رد مظالم، ختم قرآن، موقوفات چشم بپوشند و بروند در مسجدها بنش،نديگوي آه نگفته اند و نمنديگوي آخوندها راست ماگر
مردم؟ و سربار شدن بر ی مفتخوراي و درانندي منهي سني دی آه ملاها درپافتيآنگاه همگان خواهند در. نند خود را بگوش مردم برساني دگانيرا
 
 تنها آرمانش زدودن سي در پاری سال نبرد فرهنگستي بنهيشي و با پستي وابسته نی گروه و دسته اچي به هراني پاسداران فرهنگ انكهي با ااني پادر

 خود آشنا از و فرهنگ سرفرخي آربلا را به گذشته تاریابانهاي گم گشته در بانيراني بوده است تا بتواند ارانيدرخشان ازنگاراسلام از چهره فرهنگ 
 .ابندي از دست داده را باز ی آنند و والائی بار ننگ خالني اريسازد تا آگاهانه شانه از ز

 
 خود دارند آه ی نبرد فرهنگنهيشي دانشگاه تهران را در پیاستاد جرم شناس امنشي چون دآترآورش آری آرمان پاك جانباخته بزرگني ای راستادر

 . آشته شدسي در پاری اسلامی اشغالگر جمهورميبدستور سران رژ
 

 یها نمادني االله ها اتي آديبا.  استتي بشرهي علتي جناكي گناه آه كي نه ، ددمنشانهني چنني ای و مذهبنيسال دربند نگاهداشتن مردم بنام د ١۵٠٠
 شهي ربر شهي اسلام  تني به خودپروانه ندهد در پوشاك دیهني پشت به مچيگرهي خود را بدهند تا دی نابخشودنیهاي بت االله تاوان تبهكارنيراست

 .شودي نمدهي دني جز اراني آخوند در ای زندگنهيشيدر پ.  ما بزندیفرهنگ مردم
 
 سرخ و زرد و بنفشیانيو برافراشته باد درفش آاراني اندهيبا ارج فراوان پا 
 
 دال فكآله
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